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 سلام

که این  ترسممی، ولی خب کنممیدارم این کار رو  -فکری و کاری مشغلهبا این همه  –نمی دونم با چه جراتی 

ی برای همین تصمیم گرفتم کتاب کردنشون رو پیدا نکنم.منتشر هم جرات باد کنند و هیچ وقتم  همروی هانوشته

شه انتظار داشتند تا جادوگر ریشه شروع ب هاخیلیکتاب قبلی سفیر کبیر رو شروع کنم.  جدید و البته مرتبط با

ینم ا. نمی دونم چقدر استقبال میشه ولی خب قرار بدمولی ترجیح دادم به جای جادوگر ریشه، موهبت برزخی رو 

رخورد کنم و سرم شلوغ یک بار فصل داریم، که اگر من با مشکل ب ایهفتهفعلا دو  یه جور شروع دوباره هست.

شتاق دارم. جوان و م فکرانهم طورهمینراستی تا یادم نرفته نیاز به ویرایشگر و  شه ممکن این فاصله بیشتر بشه.

سانی ک. بد نیستاین متن هنوز خامه و ویرایش نشده و منم فرصت نکردم دستی به روش بکشم ولی خب همینم 

داستان اعلام آمادگی کنند. دیگه چیز به ذهنم نمی رسه، تنها اینکه  کپیکه دوست دارند به من کمک کنند در تا

  داستان لذت ببرید. خواندن این امیدوارم از
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 بخش اول

 تنهایی تاوان آن است

 فصل اول

 

چه زمانی  زا دانستمنمی. رسیدممی نظر به احساسخشک و بی شده،تندیسی نفرین مانند؛ بودم زده زل تصویرم انعکاس به

 به از اندازهبیش  امفتهفرور و استخوانی هایگونه ،پریدهرنگ صورت میان هایم درچشم ؛است کرده تغییر حد این تا امقیافه

 شده پهک خاک از مقداری. شوم خم توانستم و شکست تابوت طلسم سرانجام؛ نداشتم مرده یک از کمی دست. آمدندمی چشم

 لویمگ در که ضیغب که کردممی احساس .بودم داشته نگه را خودم سختی به. ریختم تابوت روی و برداشتم را زمین روی

 :ردمک تکرار باری چند، داشتم غریبی حس .آوردممیباید دوام  .شکستمی نباید اما، اهد شکستخو هرلحظه گیرکرده بود

 .یاشَ باید بتونم...حتماً...تو یک ،تونم می -

 رب شوم ایسایه، نداشتم هم را او به کردن نگاه جرات حتی. ایستادم خواهرم کنار در و برداشتم عقب به قدمی تردید با

 گاهن ازاحساس کنم که  توانستممی. کردممی احساس را آن خوبی به مدت این در من و بود افتاده نمخو هم تنها سرنوشت

کار اف کردممی حفظ را ظاهرم که زمانی تا اما رسدمی نظر به مصنوعی و غیرطبیعی، خشک ایاندازه چه تا رفتارم دیگران

 .نداشت اهمیتی ترینکوچک ها برایمآن

 قابل و محسوس حضورش فقدانای وجود نداشت که ، لحظهگذشته روزهای در. مرده بود جانت، رنج هاماه از بعد سرانجام

 دنش دفن حال در تابوت خالی همراه به نیز وجودم از بخشی که کردممی احساس. بود رفته کاملاً او اینک و نباشد لمس

 از. ردمکمی احساسش کاملاًه تبدیل شود و من آن را توانست به یک فاجعرخ داده بود که می هم دیگری بد اتفاق اما، است

 فردی الح به تا .توجهم به یکی از مهمان ها جلب شد .کردم نگاه، بودند ایستاده ما راست سمت که کسانی به چشم گوشه

 شظاهر. بزند ذوق توی که عضلانی و بزرگ کاملاً هیکلی نه و داشت قدبلندی نه که چهرهخوش مردی! بودم ندیده او شبیه

 !احساسی نه و داشت وجود غمی نه اشچهره درون، خصوصیت این وجود با و کردمی خیره را هاچشم

ث به خودم با مک .بودم ندیده سرد حد این تا چشمانی تاکنون اما .است خاندان کدام به متعلق دانستمنمی و شناختمنمی را او

که متعلق به چه خاندانی است، زمانی که مسئله مرگ و زندگی باشد  انمدمی. خیلی خوب هم دانممیکردم، چرا من  یادآوری

 .داشتمهم میباید انتظار چنین چیزی را 

 کهالیدرح مَدی .کار زشتی که انجام داده بودم حرفی بزنمولی نتوانستم در مورد  زدممی حرف بنجامین با مورد این در باید 

 بیرون آورد. پالتواش زیر از را سیاهی رز یشاخه، کردمی هقهق آرامیبه
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 !سیاه رز -

 سوی به همه توجه صدایی زنی را شنیدم ولی به خودم زحمت ندادم تا برگردم و صاحب آن را پیدا کنم ولی او باعث شد تا

. دادیم گل جدمان مزار سر بر باریک تنها صدسال هر آنی بوته که بود نادر گل یک، سیاه از نظر عوام رز. شد جلب خواهرم

 نه لگ این. رندندا واقعیت کدامشانهیچ که دانستممی خوبی به اما داشت وجود قدرتش وگل  آن مورد در زیادی هایداستان

داشت و نه اینکه وجودش حقیقت داشت. این تنها یک رز سفید  ابدی ماندگاری نه و برگرداند زندگی به را هامرده توانستمی

 ود.ب درآمدهبود که به این شکل 

 ...تابوت داخل انداختش واقعاً...ندیدم من، واقعاً... کو...سیاهِ رز یه واقعاً اونـ 

 جواب و برگردمها آن سمت به خواستمی دلم؛ کردم اخمی. هایی شکل گرفت که سکوت حاکم بر اطراف را شکستزمزمه

 اموشخ بودند گرفتهشکل که سرعتی همان هب هازمزمه ولی آمدمیاین یک توهین به مرده به حساب  بدهم را گستاخی این

 .کرد حلقه بازویم دور را دستش و آمد کنارم به مَدی. رفتند بین از و شدند

. بود هشد شدیدی تب دچار دیشب از و لرزیدندمی دستانش، نداشت مساعدی حال؛ کرد چشمانم نگاه و بالا به نگرانی با

 .برگردیم باید لب گفتم: نگرانش بودم، زیر

 .بمونم میخوام هنوز نه -

 آن و آورددرمی لرزه به را وجودم بندبند که داشت وجود غمی کوچکش چشمان درون، داشت قرار ایشکننده وضعیت در او

، گرفتم گاز ار لبم یگوشه. بودم متنفر موهبت این از؛ عدم از ایسایه، تاریک شبح یک. ترساندمی مرا چیزی هر از بیش سایه

 سمت هب تا مجبور کردم را مَدی با نگاهم سرانجام؛ رفتممی پیش حد این تا نباید ترمهم همه از. کردممی وتقضا زود نباید

 ردنم از اطمینان برای بلکه، احترام خاطر به نه که افرادی، بودند آمده سپاریخاک مراسم برای افراد کمی. برگردیم قلعه

 هایم داده بودم.ها را به داخل زمینشد که اجازه ورود اینیاصلاً باورم نم. بودند آمده مکان این به جانت

 درنگ ام کشتن برای ایلحظه حتی، بگیرند نادیده را قوانین توانستندمی اگر و نداشت وجود احترامی هیچ رفتارشان در

 هیچ هب کاری چنین سرزمین این مردمان برای و دارند حیات حق هاترینقوی تنها که است طبیعت قانون این. کردندنمی

 از یکی توانستیم او و داشت وجود استثنائاتی همیشه دنیا این در. برگشتم غریبه سمت به اختیاربی. نیست غیرطبیعی وجه

 صدایی با. کرد تهی فکری هر از را ذهنم که آمد سراغم به متفاوت احساسی باز و گرفتم محکم را مدی دست. باشدها آن

 :گفتم روحبی

 .ردیمگبرمی -

 کردندمی رکت را اینجا مراسم از پسها آن .کنیم خداحافظی حاضرین با تا نداشتیم نیازی ما و نکرد اعتراضی مدی خوشبختانه

 به و مرگ از پس روز یک مردگان؛ آشکار رسوم با مطابق. شدنمی برگزار ما خاندان در مرده یک برای ضیافتی هیچ و

 انگشت فرادا تنها که سنگی ساختمانی ؛انداختم خاندانمان بزرگ مقبره به نگاهی. دندشمی سپرده خاک به شیوه ترینساده
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 رد ولی کردندمی دفن آن مرکز درون ظاهر به را تابوت. دارد قرار زیرزمین در آن درصد نود از بیش که دانستندمی شماری

 نای در. بودیم داده قرار خود خاص جایگاه درون ،داشت قرار زیرزمین پا هاده که ساختمان سردابِ در دیشب را جانت حقیقت

 گرفتم ارقر طوری. بودند شده سپرده خاک به بودم شنیدهها آن از داستانی تنها که کسانی تمام و مادر، پدر، پدربزرگ مکان

 را مدی حتی ردم نگاه یسنگین و گذشتیم هاغریبه کنار از آرامیبه. دهم نشان واکنش بتوانم، داشت حمله قصد کسی اگر که

 رایمب مهمی سؤال. کشیدم راحتی نفس، شدیم دور جمع از که زمانی. کند نزدیک من به بیشتر را خودش که کرد وادار هم

 آن از لقب اتفاقات و جانت فوت، مدَی مریضی تشدید. کنم تحمل را ناخوشایند اتفاق همه این توانممی من آیا، داشت وجود

ای لحظه .شدیم سپری برایم سختی به روزها و بخوابم توانستمنمی هاشب. رسیدندمی نظر هب نشدنی تمام کابوس یک مثل

 توانستم این نفرت را بروز دهم.ها نفرت داشتم ولی نمیمکث کردم و نگاهی به جمعیت پشت سر انداختم، از آن

 چرا ایستادی؟ -

 سعی کردم با لبخند جواب مدی را دهم اما نتوانستم:

 هتره بریم.هیچی، ب -

 یاد به را نم بوخوش سفید هایگل آن با یاس هایبوته. گفتندمی یاس جاده آن به که کردیممی عبور درپیچپیچ مسیری از 

ها مخصوصا پدرم داشتم، او خیلی کم در عمارت خاطرات کمی از آن .بودند اینجا عاشقها آن ،انداختندمی جانت و مادرم و پدر

که او را در سفرهایی که بیشتر شبیه به  کردمی. حتی مادرم را نیز مجبور بردمیمواقع در سفر به سر  و در اکثر ماندمی

با گذشت زمان کمتر آنها را به یاد  کردممیولی احساس  کردممیفکر  هاآنبعضی اوقات به ماجراجویی بودند همراهی کنند. 

مام به یکباره نیرویی از پشت سر باعث شد تا ت درک بود. غیرقابل که این باتوجه به خصوصیاتی که داشتم برایم آوردممی

 شود. مورمورپوست بدنم 

 ؟بیای ترسریع تونی می مدی -

 .آره -

 نباید واخودم را کنترل کنم.  داشتم سعی سختی به، کردممی احساس سرمان پشت را ایغریبه آزاردهنده حضور مدت تمام در

 می بالا آن از باید عمارت پشتی محوطه به رسیدن برای که داشت قرار مقابلمان ای پهت. امشده متوجهش که فهمید می

 از بیش هک خاکستری های سنگ با ساختمانی، رسیدمی مخروبه و کوچک نظر به که کردم نگاه عمارت از بخشی به. رفتیم

 تنها خاکستری عمارت. شده بود که اکنون فراموش هرچند، داشت وجود داستان آن مورد در سرزمین این در مکانی هر

و چندین بار بازسازی، دیگر شکوه گذشته خود را نداشت. از  هاقرن باگذشت که اش خاندان گذاربنیان از باقیمانده یادگاری

 خاندان نام که شد پخش جا همه در خبری ابتدا .کردمی امآشفته نیز پیش ماه چند به فکر حتیشدت ناراحتی اخمی کردم؛ 

 شکلی به سپس و پخش کشور تمام در را خبر ابتدا هاآن .است شده خارج 1ها فانتوم الحمایت تحت خانواده فهرست زا اَش

 فراموش را زدمی موج چشمانش در که خشمی و زدهبهت قیافه هنوز. بودند داده اطلاع جانت به را تصمیم این تحقیرآمیز
                                                      
1 Phantom 
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 خاندان گذاربنیان شدن کشته از جلوگیری برای جدمان پیش سال 9300 د.و خیانت بزرگ به ما بو دروغ یک این. بودم نکرده

 .فانتوم جدید رئیس احتمال به و من جز .دانستنمی را ماجرا این اصلی دلیل کس هیچ. بپیوندد او به تا گرفت تصمیم فانتوم

بزرگ  جد نینات برادر فانتوم خاندان گذاربنیان که شدنمی. هنوز باورم شنیدم زبانش از پدربزرگ مرگ هنگام در که حقیقتی

 رگشم دستور پادشاه تا کردند کاریها آن و داشت قرار اطرافیانش حسد مورد اصیلش خون خاطر به که فردیبوده باشد.  ما

 .گرفت نمی شکل فانتوم خاندان وقت هیچ، نبود جاناتان هوشمندی اگر و کند صادر را

 شمنانشاند دل به را وحشت و رعب نامشان شنیدن تنها که شدند قدرتمند قدری به ومفانت خاندان؛ اتحاد این از پس سال 300

 دتم عرض در که خاندانی. بپیوندندها آن به رشوه پرداخت حتی، روشی هر با بودند حاضر ترکوچک هایخانواده و انداختمی

 مقایسه سلطنتی خاندان با راها آن زیادی مردمان زمان این در اینک و شد تبدیل 2اُاِست خاندان اصلی رقیب به کوتاهی

 ندچ هر، رودمی شمار به سلطنتی خانواده برای تهدیدی خانواده این در قدرتمند و باهوش افراد حضور عوام نظر از. کنندمی

هی وجود اهیچ راهی برای به چالش کشیدن خاندان پادش. است افتاده هازبان سر بر قصد از که هستند شایعاتی تنها اینها که

 توانستندمیافرادی که  .روندمیندارد. هفت قدرت برتر این سرزمین ضامنی برای ثبات و پایداری خاندان سلطنتی به شمار 

 قوانین را نادیده بگیرند و از این مزیت بر علیه دشمنان استفاده کنند.

ه نداشتم از عمارت خارج شوم. رقابت بین من هیچ وقت اجاز ؛کشیدم آهی. ببینم نزدیک از راها آن خواستمی دلم خیلی

 سرنوشت آخرین پسر خاندان اَش هراس ها ازو جانت اینگونه نبود. آنبرایم اهمیتی نداشت ولی برای پدربزرگ  هاخاندان

 داشتند.

 ؟کنی فکر چیز همه به نیازه واقعا. کنیمی فکر اندازه از بیش همیشه تو؛ اَش -

 :گفتم آزرده لحنی با و برگشتم مَدی سمت به شگفتی با

 .نکن کارها این از دیگه نگفتم بهت مگه، مادلین -

 .دونی می که تو؛ نیست خودم دست -

 ودمخ بر شده غالب من بر ایلحظه که سرمایی شدت از تا شد باعثو  کرد خاموش را خشمم آتش، سردی آب مثل حرف این

 :گفتم سرعت به. بلرزم

 .بزنی حرف ینطوریا زوده خیلی؛ ایبچه هنوز تو -

 :گفت و زد رمقیبی لبخند مَدی

 ات شدن نفرین نوادهخا این های بچه که گفتمی همیشه جنت ولی. شی می ساله سیزده داری هم تو سالمه 10 من بله -

 .بشن بزرگ زود

                                                      
2 Oest 
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 .بشونم مورد این در خوام نمی اصلاً؛ کن بس -

 :گفت او. ایستم به تا کرد مجبور هم را من و ایستاد مَدی

 .دیدم رو مانما خواب دیشب -

 ولی نتوانستم.، داره امکان چطور بگم خواستممی

 ؟خب -

 .برم پیشش زود خیلی که ممکنه؛ گفت بهم اون -

 خرفات چیه میگی، دیونه شدی؟!زاین م -

 روز رد بار ندمینچ برای؛ کردم نگاه چشمانش عصبانی بودم و زمانی که به، بشنوم مَدی دهان از را حرف این شدنمی باورم

 .شد ظاهر مدی سر پشت شکلبی ای سایه؛ گذشت های

 !نه، کنیمی احساسش تو -

 :گفتم اختیاربی

 ؟رو چی -

 ...الانم لرزیدیمی چطوری یادمه، دیدی چیزی یه تو بمیره تنج اینکه از قبل -

این  توانستمیبودم و هم ناراحت، چطور  هم عصبانی .بود شده جمع چشمانم در اشک اختیاربی؛ سرم را برگرداندم سرعت به

 طور در مورد مرگ حرف بزند.

 .شدی خیالاتی -

 .نشنید را نآ مَدی دادممیاحتمال  که حدی به، بود ضعیف صدایم

 .ناسمتشمیمن خیلی خوب  ولی کنی پنهان همه از رو احساساتت تونی می بخوای اگر تو؛ بهت یاد داده پدربزرگ دونم می -

 ...نباشـ خودت تو که شد باعث چیزی یه قتهو چند این

 از و بودم دهکر فراموش را غریبه حضور تقریبا. دیدم ها بوته از یکی پشت را سایه؛ گذاشتم مدی لبان روی را اماشاره انگشت

 .باشد زده حرف باید که آنچه از بیش مَدی که ترسیدممی این

 .نزنیم حرف مورد این در، بهتره -

 :کردم اضافه تریملایم لحن اب سرعت به سپس
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 .سرده هوا، بریم بیا -

 .نشده تموم حرفم هنوز من -

 :گفتم ،بودم دادنش نشان در سعی سختی به که لبخندی و کج گردن با و ایستادم

 .کنیم صحبت چیزی هر مورد در اینجا نباید ولی، دونم می -

 .بزنم حرف دیگه چیز یه مورد در خوام می نه -

 :گفتم و کشیدم آهی

 .نزدیم یخ سرما از تا بگو -

 .بگیر اینو -

 .گرفت سمتم به را اینقره شئی مدی

 ... که این -

 .بهت بدمش خوام می -

 داشته اونو هک هرکسی و ممکنه غیر تقریبا چیزی چنین کردن پیدا که گفتمی پدربزرگ یادته. کردی پیدا اینو خودت ولی -

 .آورده شانس واقعا باشه

 نیاد نبیرو دیگه روز چند تا اگر دونی می خودت، نکرده تغییری هنوز ولی دارمش بچگی از؛ بگیرش بیا، ونمد می خودم -

 نیستم طمئنم البته؛ خوندم موردش در جالبی مطلب هاکتاب از یکی تو پیش روز چند. نیست شکستنش به امیدی هیچ دیگه

 بگیره قرار کنارت رد فرد عزیزترین روح که میشه شکسته تخم ینا زمانی تنها که بود نوشته توش ولی باشه داشته حقیقت که

 چه پرنده ینا ببینم بتونم بالاخره شاید باشه پیشت اگر، بود تو از حفاظت دنبال به همیشه جنت. کنه محافظت ازت بخواد و

 .شکلیه

 :گفتم و گرفتم آغوش در را او

 .نداشتیم فرقی تو و من ناو برای. بود هردوتامون فکر به جانت، کنیمی اشتباه -

 :گفت و رفت عقب مدی

 .کنیمی فرق تو ولی -

 :داد ادامه و گذاشت دستم کف، نبود هم انگشت بند دو اندازه به حتی که را رنگ اینقره تخم سپس

 .منه از ایهدیه این، بگیرش بیا -
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 .شد مانع صدایی که کنم مخالفت خواستم

 .دنبالتون آمدم می داشتم؟! شده تموم زودی این به مراسم؟! کنیدمی چکار اینجا شما مادلین بانو، اَش ارباب -

 به پیر اربسی نشالاس و سن هم خلاف بر که چروک و چین از پر صورتی با لاغر، قدبلند پیرمردی. برگشتم عقب سمت به

 ازیب نقش خب او، ببندد قشن امچهره بر لبخندی تا شد باعث حالتش این. آمدمی ما سمت به دو حالت با، رسیدمی نظر

 حرفی خواستمی مدی. آمدمی ما سمت به شیوه این با همین برای، بود شده غریبه حضور متوجه که داشتم اطمینان. کردمی

 لیو کرد می شرکت مراسم در همراهمان به باید او. بود ساله هشتصد، ارشد آشامخون یک بنجامین، شدم مانعش که بزند

 در عمارت مانده بود. همین برای بود غدقن مراسم این در خدمتکاران حضور نوادهخا رسوم با مطابق

 .نبود خوب زیاد مادلین حال -

 :گفتم و گذاشتم مدی دست کف را اینقره تخم

 .ببری رو مادلین تونی می بنجامین، دار نگهش برام فعلا -

 :گفت شده تنگ چشمانی با بنجامین

 ؟!ومدنا شما همراه هامهمان از یکی -

 به آرامی سری تکان دادم و او ادامه داد:

 .باشم کنارتون خواید می -

 .کنی چکار باید که دونی می خودت، باش مادلین کنار فقط نه -

 سخرهم شیوه همان با و کرد بغل را او؛ باشد داشته اعتراض فرصت مدی اینکه از قبل و آمد جلو سپس و داد تکان سری او

 .نخندم تا گرفتم گاز را لبم گوشه، افتادم هااردک رفتن راه یاد به ایحظهل. کرد دویدن به شروع

 کی میده اجازه و نیست پایبند هم خانوادگی رسوم به حتی اّش خاندان وارث. دارند حقیقت شایعات، رسه می نظر به -

 ...بدن به دست خدمتکار

 .شود ناپدید لبانم روی لبخند که شد باعث غریبه سخن

 .ندارن اهمیتی من برای شایعات -

 :دادم ادامه و برگشتم سمتش به سپس

 .نمیدن اهمیت دیگران رسومات به خودشون که کسانی نظر همینطور -

 .کردیم دخالت، نداشت ربطی بهش که کاری در نباید او. بگیرم را خودم جلوی نتوانستم ولی زدممی حرف اینطوری نباید
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 .نیستیم خوبی نواز مهمان وجه هیچ به وزر این در ما که دارید اطلاع قطعا -

بود یک  ممکن او، کردممی رفتار بااحتیاط فردی چنین مقابل در باید. گرفت شکل غریبه صورت روی ناخوشایندی لبخند

 نمک دعوت عمارت داخل به را او خواستمی دلم طرف یک از. شود تمام ضررم به توانستمی نهایت در این و باشد زادهنجیب

ها آن مانع ستتواننمی هم بنجامین حضور حتی، هستیم تنها ما فهمیدمی کسی اگر. کنم ریسک توانستمنمی دیگر طرف زا و

 .شود

 ؟!هستم کی من دونی می -

 صورتش ویر لبخند تا شد باعث واکنشم. برداشتم عقب به قدمی ناخودآگاه، نداشت وجود صدایش درون تهدیدی هیچ اینکه با

 :گفتم ناراحتی با، شود بیشتر

 ...لطفا؟! دارید ها بچه ترسوندن به عجیبی علاقه شما میکنم فکر ولی، دونم نمی نه -

در یک لحظه صورت غریبه در چند اینچی صورتم قرار گفت؛ اگر قبلا تجربه چنین چیزی را نداشتم قطعا با فریادی به پشت 

ن ندادم. حتی وانمود هم نکردم و به جای آن خشم و عصبانیتم . باید می ترسیدم اما هیچ واکنشی نشاافتادممیروی زمینی 

بود.  هایمادتعرا بروز دادم. همیشه کنترل خوبی روی احساساتم داشتم ولی اینبار کنترلی روی رفتارم نداشتم و این برخلاف 

 آرام گفت: نم. او با صدایخوب فکر ک توانستمنمیکه من مسئله مهمی را نادیده گرفتم ولی در این وضعیت  رسیدمیبه نظر 

 تو یا خیلی شجاعی یا احمقی. -

 بگویم، قطعا احمق ولی بجای این کار به چشمان غریبه زل زدم و گفتم: خواستممی

 شما هم گستاخ هستید؛ بهتره اینجا رو ترک کنید. -

لند تم برگردم که غریبه با صدایی ب! خواسدادممی؟! این چه حرفی بود؟ چرا به راحتی احساساتم را نشان کردممیداشتم چکار 

 خندید و گفت:

 رفتار نکرده. تا حالا هیچ بچه ای اینطوری مقابلم -

. شاید هدفی از این کار داشت ولی چه رسیدمیبه اندازه رفتار غریبه غیرعادی و مصنوعی به نظر  هایمالعملعکسرفتار و 

 .کردمیمو فرصتی برای خلاصی از دستش پیدا  آمدممیباید کوتاه  بلایی سرم آمده بود. قطعا در موقعیت بدی قرار داشتم،

 با من چکار دارید؟ -

 گفت: او غریبه برای اولین بار به نظر جدی شد،

 نمی پرسی که من کی هستم؟ -

 می کرد. سری به نشانه نه تکان دادم و گفتم: ماین همه اصرار برای معرفی خودش تنها عصبانی تر
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 .هری که دارید، این مسئله برام اهمیت نداربا توجه به رفتا -

 دستانم را مشت کردم، چه بلایی بر سرم آمده بود.

حتی بچه های این خاندان هم  کردممیهمیشه می دونستم غرور تنها چیزیه که برای خاندان اَش باقی مونده ولی فکر ن -

 اسیرش شده باشند.

 پاسخ دادم: حالتبی صدای با

 قضاوت کنید. من یخانوادهنیستید تا در مورد  ی؛ شما در جایگاهمن وارث اَش هستم -

 نبودم. او پوزخندی زد و با لحنی تحقیر آمیز گفت: خودممن ! چرا؟ حق با مَدی بود، زدممیحرف  یفکر هیچ بدون

 تصور می کنی خانواده خیلی بزرگ و پر افتخاری داری! حتما جدا؟ -

 توهین آمیزش را نادیده می گرفتم، ولی نتوانستم.شرایط مناسبی نداشتم و باید رفتار 

 افکارت ذره ای برام اهمیت نداره، افتخارات یک خاندان هرگز از بین نمیرند. -

 :پرسیدغریبه با ابروهای بالارفته 

 آیا چیزی هم از خودت داری که بتونی بهش افتخار کنی؟ -

 .مکرد غُرغرُی لب زیر

 ن چیزی هم دارید که بهش افتخار کنید؟شما چی؟ به جز ظاهر گول زنندتو -

 غریبه خندید و گفت:

 من قدرتمندم. -

 انتظار این حرف را نداشتم، به قول پدربزرگم چنین افرادی هیچ وقت دم از قدرت نمی زدند.

 می کنه؛ داره دم از قدرت می زنه! احترامیبی هامردهفردی که به  -

 دورم چرخید و سپس با مکث گفت: باریکمی ، او به آراآمدنمیخوشم  اشخیرهاز نگاه 

 ی؟اینطوری رفتار کن مطمئنی می خوای با منداری.  تندوتیزیبا اینکه سنت کمه ولی زبون  -

 گفتم: بارهیکو هیچ اختیاری روی زبانم نداشتم و این یعنی اینکه... به  شدندمیافکارم بدون آنکه بخواهم بر زبانم جاری 

 اهر باحالی داری ولی یه ذره هم برام مهم نیست.می دونم خطرناکی، ظ -
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یشتر بیشتر و ب نفسم بهزمان اعتماد  باگذشت ؟ترسیدمنمیچرا ی برایم پیش آمد: سوال مهم زمانهماین چه پاسخی بود! 

 قرار گرفته باشم، غریبه گفت:او به غریبه نگاه کردم. امکان نداشت که تحت تاثیر  بارهیکو این...به  شدمی

 صبر من در مقابل بچه های گستاخ خیلی کمه. -

 بازم اهمیتی نداره. -

 جدا برات مهم نیست؟ چرا؟-

 هر کاری کردم نتوانستم جلو خودم را بگیرم و جوابش را ندهم.

 خیلی قدرتمندی. کنیمیچون فکر  -

 همین! -

احساساتم را از هم می درید و تنها یک ترس چون خنجری دیگر  با احساس درد، زمانهماز زبانم را گاز گرفتم و  ایگوشه

آن هم قدرتی که تنها یک نام در ذهنم . بدون آنکه بفهمم تحت تاثیر قدرت قریبه قرار داشتم، چیز در ذهنم شکل گرفت

 کنترل کنم. لرزش بدنم رابه سختی سعی داشتم  .برایش داشتم

ز این قدرت ا ایگوشهنفوذ کند و این تنها  هاذهنحتی  به هر چیزی توانستمیقرار داشت، کسی که  گر رسوخدر مقابلم یک 

 ایلحظهی حتشان ند، بدون آنکه قربانیافراد را به بیان مخفی ترین رازهایشان وادار کن توانستندمی هاآنبود.  انگیزهراس

، کردمیممی شدم. باید فرار  د. به سمت عمارت برگشتم، قبل از اینکه دیر شود باید از این مرد دورنقادر به دفاع از خود باش

 غریبه به سرعت در مقابلم قرار گرفت و گفت:

 پسر، حرفم تموم نشده. -

 . هیچ موهبتی برای مدت طولانی روی من کارگر نبود، البتهشده بود امدستپاچگیر غریبه متوجه و به نظ زدمیقلبم به شدت 

با  بار یناکه در تضاد با قدرت باشد، مثلا  کردممیچیزی پیدا رهایی از قدرت دیگران به همین سادگی نبود. همیشه باید 

ودم مطمئن ب کردمیاحساس درد توانسته بودم خودم را از شر قدرت او خلاص کنم ولی اگر او واقعا از تمام قدرتش استفاده 

 .کردممیکه هیچ راهی برای فرار پیدا ن

 شما قصد جان منو دارید؟ -

 خیر. -

اه د اشتبیشا نهغریبه غافلگیر شد، این را تنها احـ...  .شدم خوشحال کوتاهی مدت برای ناامیدی، و ترس ی همه وجود با

 انتظار شندین دروغ را از جانب من نداشت.، قطعا کردممیباید حواسش را پرت . کردممی

 پس بهتره چند روز دیگه با هم ملاقات کنیم. -
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 غریبه سری تکان داد و گفت:

 امکان نداره. -

 پس مطابق رسومات رفتار کنید. -

 ، غریبه لبخندی تحویلم داد و گفت:کردممینباید به مسائل مهم فکر 

 .دمنمیاهمیتی به رسوم  من -

 می دونم، ولی من میدم. -

م نوجود داشت. اینکه من باور ک نیرودر این مورد خوانده بودم و به نظر تنها یک راه برای مقابله با این معدودی  هایکتاب

تمرین کرده بودم اما پدربزرگ عقیده داشت که دروغ تنها یک دروغ است.  چندین ماهکه دروغ راست است و برای این کار 

 در مقابل چنین نیروهایی مقاومت کند. غریبه گفت: تواندمیاراده قوی یک و تنها  شوندمیافشا  هادروغ

 به پایتخت و به دیدن ایشون بری. ترریعسمن حامل دعوت سروم هستم، ایشون می خوان تو هر چه  -

وز یک اَش هن من ، قطعا مرگ جانت باعث شده بود تا دیگر کسی برای ما ارزش قائل نشود. ولیکردمیچقدر گستاخانه رفتار 

 این خاندان یکی بود. گذاربنیانبودم، تنها کسی که نامش با نام 

 سرورتون؟ -

 بش چیز دیگری بود.اگر زبانم را گاز نمی گرفتم، قطعا جوا

 .ندفانتوم؛ بزرگ خاندان فانتوم هست 3ویلفردعالیجناب کنت  -

بل از اینکه حتی ق شدم،به یکباره عصبانی  و من او را تازه شناختم. قبلا تصویری از او را دیده بودم. او به خاندان تعلق داشت

 بخواهم پاسخش را دادم:

 .کنمیمرد  -

 با ابروهای بالا رفته و لحن بدی گفت: بار یناداشت غریبه که انتظار این حرف را ن

آرزو دارند که حتی برای یه لحظه با سرورم  هایلیخردش می کنی، می دونی این یعنی چی؛ می دونی  به همین راحتی-

 ملاقات کنند.

 سری تکان دادم و گفتم:

                                                      
3 Wilfred 

http://www.btm.rozblog.com/
mailto:snap_6168@yahoo.com
mailto:snap_6168@yahoo.com


 

 

بخش اول: تنهایی تاوان آن استبرزخی موهبت

14 

 س. فتحی نویسنده: پیج بوک

دونه دیروز چه اتفاقی افتاد، به ایشون  برای چی هست. قطعا سرورتون به خوبی می نامهدعوتخوب می دونم این  بله -

اطلاع بدید به عنوان آخرین وارث این خاندان، عهد بین دو خاندان رو با خون خودم باطل کردم تا دیگه هیچ رابطه ای با 

د یفانتوم ها نداشته باشیم. من هرگز ایشون رو به خاطر بی حرمتی هایی که به ما شد نمی بخشم. قطعا زمانی فرا خواهد رس

 که تاریکی تک تک اعضای خانواده فانتوم را درون خودش خواهد بلعید.

 امکان پذیر نبود. لحظه ای قصد کشتن به سادگیخدای من، چکار کردم! پدربزرگ حق داشت، مقاوت در مقابل چنین قدرتی 

ت کرده بودم. احساساتم به سرعرا درون چشمان غریبه دیدم و حالتی از رخوت تمام بدنم را در برگرفت که تا به حال تجربه ن

از بین می رفتند و هوشیاری ام لحظه به لحظه کم و کمتر می شد. به غریبه خیره شدم، او داشت از قدرتی دیگر بر علیه من 

 استفاده می کرد!

زد.  خشکم ترس از آید و من بیرون گلویش از ترسناکی صدای که داد اجازه و کشید عقب مهیبی شکل به را لبهایش غریبه

گواری برای عزیزی از دست رفته بود و او با این رفتارش نه وبرای اولین بار هاله های تیره ای اطرافش ظاهر شد. این روز س

تنها قصد توهین به خاندان اَش را داشت بلکه در زمین و ملک خودم قصد جانم را کرده بود. چنین رفتاری نباید بدون پاسخ 

 ین تحقیر را تحمل کنم.باقی می ماند، نمی توانستم ا

 ...با یکی از اعضای خانـ میکنیچطور جرات  -

 به یکباره با صدایی که از آن خودم نبودم، گفتم:

 پسر ویلفرد از خاندان فانتوم. 4بیش از اندازه تو رو تحمل کردم، اِوِن -

 ؛ر هم زد و رخوت بدنم از بین رفتاِوِن را ب هوا سرد بود ولی گرمای سوزانی درون صدایم وجود داشت که لحظه ای تمرکز

اما این تنها اتفاق رخ داده نبود، در یک لحظه حصاری محو اطرافم ظاهر شد که به یکباره درهم شکست و با این اتفاق نیرویی 

ولین ادر هوا به جریان افتاد و اِوِن را به کناری پرتاب کرد؛ همه چیز به قدری سریع رخ داد که نفسم در سینه حبس شد. برای 

بار به فردی غیر از مادربزرگ و پدربزرگم آسیب زده بودم ولی هیچ وقت چنین احساسی نداشتم. به دستانم نگاه کردم، ناخن 

 هایم رشد کرده بودند!

گیج شدم؛ چطور امکان داشت در این سن کم ناخن هایم تا این حد و با این سرعت بلند شوند و از همه بدتر رنگ سیاه و 

ظاهر شده بودند که می تپیدند. قبل از اینکه اِوِن فرصت کند به سمت عمارت دویدم. ها آن و شومی رویید سف های نشان

در تمام مدت به سختی جلوی خودم را گرفتم تا به عقب نگاه نکنم. قلبم به سرعت در سینه ام می زد و بدنم از ترس و 

 بارها در ذهنم طنین انداخت:اضطراب به لرزه افتاده بود. هشدار های پدربزرگ بارها و 

 هرگز تا زمانی که به طور رسمی رئیس خاندان نشدی از قدرت هات استفاده نکن.

                                                      
4 evan 

http://www.btm.rozblog.com/
mailto:snap_6168@yahoo.com
mailto:snap_6168@yahoo.com


 

 

بخش اول: تنهایی تاوان آن استبرزخی موهبت

15 

 س. فتحی نویسنده: پیج بوک

 هیچ کسی نباید بفهمه که وارث خاندان اَش صاحب موهبته.

 تو همیشه باید مواظب احساسات باشی.

کردم که در هنگام استفاده فکر میشاید خیلی ضعیف بودند و که تنها صاحب یک موهبت نیستم،  او هم نمی دانستحتی 

بگذارم. آخرین موهبت هم که در مقابل جانت خودش را ها آن می توانستم نام موهبت را بر رویموقتی هستند ولی باز هم 

 نشان داده بود و زمانی که او قصد داشت تا از نوع و ماهیت آن اطمینان پیدا کند به سختی آسیب دیده بود.

ده وحشت ز جانت شدم تا در مورد احساسات و حتی تصوراتی که داشتم با او صحبت کنم و در آن زمان پس از آن روز مجبور

از من خواست تا جایی که می توانم در خفا و به دور از چشم دیگران تمرین کنم و چند ماه پیش به بهانه صحبت با بزرگ 

 ولی قول گرفت که مواظب باشم نم ختلف برایم بخرد. او ازخاندان فانتوم به پایتخت رفت تا کتاب هایی را در زمینه هایی م

... در یک لحظه قولم را فراموش کردم. با دیدن بنجامین که جلوی عمارت ایستاده بود، نفس راحتی کشیدم ولی صدایی از 

 پشت سر متوقفم کرد.

 این سن! یتو صاحب موهبتی؟ اونم تو -

زدنی در کنارم قرار گرفت، دستانم را زیر آستین های بلند و پشمی کتم پنهان قبل از اینکه برگردم بنجامین در چشم بر هم 

 کردم و با عصبانیتی که بیشتر از سر ناتوانی بود، برگشتم و گفتم:

 به نظر می رسه که شما بدون درگیری از اینجا نمی رید. -

ی از زخم، کثیفی لباس و حتی درد در چهره اش دیدن ظاهر اِوِن نه تنها شوکه ام نکرد، بلکه بیشتر من را ترساند. هیچ اثر

 وجود نداشت. بنجامین گفت:

 شما به سرورم حمله کردید؟! -

 ظاهر خونسرد اِوِن کلافه ام می کرد، ولی بنجامین هر کسی نبود. اِوِن گفت:

 من دارم با سروت حرف می زنم، از کی تا حالا... -

 :مانع اش شد و گفت بنجامین با صدای هیس مانندی

تو هم داری با یک خون آشام ارشد حرف می زنی، نکنه پدرت بهت نگفته که وقتی با من حرف می زنی باید مراقب رفتارت  -

 باشی. من گستاخی هیچ تازه به دوران رسیده ای رو تحمل نمی کنم.

 او نگاه عامرانه ای به بنجامین انداخت و گفت:تا به حال ندیده بودم، بنجامین عصبانی شود. 

نشانه ای از احترام در سخنان و  هیچ دوست داری قدرت خودت رو محک بزنی یا همین الان اینجا رو ترک می کنی. -

بنجامین تنها خدمتکار ما نبود، او مشاور، استاد و تنها دوستم بود. فردی قابل اعتماد که تنها حضورش رفتارش وجود نداشت، 
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خانواده او در کودکی توسط یکی از قبائل گرگینه ها کشته شده بود و پدر پدربزرگم آرامش از دست رفته ام را بازگردانده بود. 

 بعد از مبارزه ای طولانی با گرگینه ها او را نجات داده بود. اِوِن با حالتی تدافعی گفت:

 مدم.ومن برای مبارزه به اینجا نی -

 بنجامین سری تکان داد و گفت:

 ک کن.خیلی خوبه، پس زودتر اینجا رو تر -

اِوِن برای لحظه ای هم عقب نشینی نکرد، حالت چهره اش نشان از اعتماد به نفس بالایش داشت. یک مبارز قطعا به همین 

 سادگی عقب نشینی نمی کرد.

 نمی تونم، این... سرور شما، دعوت سرورم رو رد کردند. -

 د.مکثی کردم، به نظر می رسید که اِوِن دیگر از نیرویش استفاده نمی کر

 همونی که گفتم؛ قطعا بزرگ خاندان فانتوم درک خواهند کرد که چرا این دعوتشون رو رد کردم. -

 .کردممیولی اگر جای شما بودم بیشتر فکر  بله -

 برای اولین بار آثاری از احترام در چهره اش ظاهر شد، اِون ادامه داد:

ی تونه و م عضوی از خاندان ماست ن درمانگر این سرزمینشنیدم که خواهرتون مریض هستش، قطعا می دونید که بهتری -

 هر بیماری رو به سادگی درمان کنه.

آهی کشیدم، اگر او در این لحظه از قدرتش استفاده می کرد. قطعا پاسخ درخوری در مورد خودش و خاندانش می شنید. او 

یادی داشتند و قطعا می دانستند که هیچ پزشکی ، خاندان فانتوم نفوذ زکردممیپست تر و مکارتر از چیزی بود که تصور 

 تاکنون موفق به درمان خواهرم نشده است.

 خیر. -

 اِوِن نامه ای را از دورن جیب مخفی کتش خارج کرد و آن را به سمتم گرفت و گفت:

 این نامه سرورم هست، در صورتی ... -

 نم.این نامه رو قبول می ک ،تصور می کنی با کاری که انجام دادی -

 رو به بنجامین گفتم:

 همراهی کن. شرقیلطفا این آقا رو تا بیرون دروازه  -
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سپس با گام های بلند به سمت عمارت حرکت کردم، احساس بدی داشتم. برای نجات خواهرم حاضر بودم هر کاری کنم 

 م؛ رئیس خاندان فانتوم می دانستولی حتی اگر هم می خواستم، رفتار اِوِن مانع از این کار می شد. از سر خشم زیر لب غرید

از شر خواسته ها آن با چه چیزی با من معامله کند. این قطعا یک لطف بزرگ در حق من محسوب می شد و باعث رهایی

 من!

ی ادآوری مخود بهسرم گیج رفت و بی اختیار روی زمین نشستم. کردند،  لرزیدن به شروع زانوهایموقتی وارد عمارت شدم  

 با عصبانیت مشتی به زمین کوبیدم.م، ه اتکب اشباه بزرگی شدمر که کردم

 به راحتی از دست بدم. چنین فرصتی روچطور تونستم،  -

ن جایگاهم در این زمان اهمیتی نداشت. هیچ چیزی ددا و کم ارزش نشان واده امبه رسوم خان آن مرد غرور و حتی توهین

ولی با باز شدن در آه بلندی کشیدم و گرفتم یستادم. سردردم را نادیده وجود نداشت، به سرعت ا خواهرممهمتر از سلامتی 

 دوباره روی زمین افتادم. نتوانستم جلوی اشک هایم را بگیرم.

 اَش چی شده؟ -

 سرم را پایین انداختم و دستانم را از شرم روی صورتم گذاشتم و با صدای بلندتری گریه کردم.

می کنه. کسی که تنها راه برای جبران کار اشتباهش رو از دست داد و از اون بدتر به خودش فکر  فقطمن یه احمقم که  -

، کردممیفرصت درمان مدی رو هم از دست دادم. حتی بدون لحظه ای فکر درخواست اون عوضی رو رد کردم. باید تحمل 

 باید اجازه می دادم تا هر جوری دوست داره باهام رفتار کنه.

 انه ام گذاشت و به آرامی بالا آورد، او با لبخندی گفت:زیر چرا دستش  نیمبنجا

 به هر طریقی تو رو راضی کنه تا به پایتخت بری. اشتباه می کنی، اون نیاز داشت تا -

 سری تکان دادم و گفتم:

 خودم می دونم. -

سبت به ن احساساتشسیدم که بنجامین با ابروهای بالا رفته نگاهم کرد، ولی دلیل این حرفم را توضیح ندادم. از این می تر

 گفتم: برای همین تغییر کند،من 

 در مورد خاندان اَش حرف می زد که انگار ما پـ... طوری نمی دونم، فکر نمی کنم؛ -

 می دونم همیشه انتظار زیادی ازت داشتیم، ولی واقعا متوجه نیتش نشدی؟ -

 من بدون اینکه بخوام عصبانی بودم. نه -

 مجبور بودند تا از من دعوت کنند ولی دچار طغیان احساسی شده بودم.ها آن راست؛هم دروغ گفتم و هم 
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اش تنها خاندانی هست که بچه هاش از زمان  وادهاستفاده کنی. می دونی که خان تقصد عصبانیت کرده تا از قدرت حتما از -

نند. می بینند تا قدرتشون رو کنترل ک تولد صاحب موهبت هستند، برای همین هم همیشه زیر نظر هستند و به سختی آموزش

های ه وادما به خدمت خان وادهزمانی خیلی از بچه های خان ن؟از این قضیه بی اطلاع باش هاحالا تصور نمی کنی که فانتوم

 مدن.اودر می ه دیگ

 باز هم جواب خیر بود؛ با بغض گفتم:

 چه اهمیتی داره، می ترسم اتفاقات خیلی بدی رخ بده! -

 شانه هایم را گرفت و گفت: بنجامین

 اشتباه می کنی، قرار نیست اتفاق بدی رخ بده. مدی مطمئنا خوب میشه. -

 او منظورم را اشتباه متوجه شد، ولی من کاری نکردم تا به او بگویم مرتکب چه اشتباه هولناکی شده ام.

 هستید. وادهشماها امید این خان -

خاندان نمونده. بنجامین من می ترسم، از عواقب کاری که کردم، حتی نسبت به مدی یه نگاه بکن واقعا چیزی دیگه از این  -

 هم احساس بدی دارم. اون شرایط خوبی نداره و فرصت...

 بغض راه گلویم را سد کرد و به سختی گفتم:

نجام بدم رو فراموش غرورش باقی مونده. اینقدر ترسیدم که هر چیزی که می خواستم ا واده فقطحق با اِوِنه، از این خان -

 کردم.

 بنجامین گفت:

ما بخوایم قوی تر بشیم. همین ترس باعث میشه تا دست به کار احمقانه  کهمی دونی ترس چیز خوبیه؛ ترس باعث میشه  -

نزنیم و من اصلا فکر نمی کنم تو احمق یا کودن باشی، تو باهوشی و اِوِن از همین بر علیه تو استفاده کرد تا متوجه نیت 

 واقعیش نشی.

 :گفت متوجه منظور بنجامین نشدم و او که تنها با یک نگاه به این قضیه پی برده بود،

رای همین تو هنوز ب وفتهپدربزرگت همیشه نگران بود که اتفاقی برات بی تو تا حالا از این قصر بیرون نرفتی، برای اینکه -

و برای هوش و ذکاوتش تحسین می کنند و اون تا به حال بدون دلیل ر راه درازی داری تا بتونی افراد رو بشناسی. همه اِوِن

 به کسی آسیب نزده. اون اگر می خواست می تونست به راحتی و قبل از اینکه بفهمی تو رو بکشه.

 داشت. وقصد کشتنم ر نولی او -

 بنجامین لبخندی زد و گفت:
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 فریبت داده؛ از هوشت بر علیه خودت استفاده کرده.  -

 شانه ای بالا انداختم و گفتم:ی گفتم او من را بازی داده بود، با این حال باید م

دیگه مهم نیست. فقط پشیمونم چرا نامه رو نگرفتم، یادمه جانت می گفت اگر یکی بتونه مدی رو درمان کنه اونم کنتس،  -

 خواهر پادشاست.

 بنجامین هنوز ایستاده بود و لحظه ای لبخندش از بین نرفت او گفت:

 هنوزم می تونی. -

 سپس نامه ای که دست اِوِن دیده بودم را بالا گرفت. مثل برق گرفته ها از جا پریدم.

 می دونی چطوری باهام حرف زده، اونوقت قبول کردی؟! -

یک  بازیچه دستکهن سال ترین افراد این سرزمین از  جلوی خودم را گرفتم تا حرفی در مورد قدرت اِوِن نزنم، اینکه یکی

جوانتر شود مسئله ساده ای نبود و من ترجیه می دادم تا در زمانی مناسب خودم انتقام این توهین را از اِوِن بگیرم. اشک هایم 

  را پاک کردم و  ادامه داد:

 ولش کن، خوب کاری کردی قبولش کردی.  -

 بنجامین سری تکان داد و گفت:

زرگ . تازه تو باید دعوت بکردممیشان روی نامه رو دیدم باید قبولش نه، منم نمی خواستم این کار رو بکنم ولی وقتی ن -

 خاندان فانتوم رو قبول کنی، حتی اگر کاسه ای زیر نیم کاسه باشه.

 با این وضعیت نمی تونم. -

 بنجامین آهی کشید و گفت:

 مگه الان نمی گفتی پشیمونی که درخواستشو رد کردی؟ -

 ایم غیرقابل تحمل بود. نمی توانستم بدون خشم به او فکر کنم. سری تکان دادم و گفتم:سرم درد می کرد و رفتار اِوِن بر

 م.یچرا، ولی ما دیگه رابطه ای با اونها ندار -

 بنجامین نامه را کف دستم گذاشت و گفت:

 یادته پدربزرگت همیشه چی می گفت؟ -

 عث گمراهی بشه، مخصوصا اگر خشمگین باشی.اعتماد به احساسات خیلی خوبه، اما در زمان های حساس ممکنه با -
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دستانم را مشت کردم، به خودم قول دادم که جواب این  دلم می خواست به بنجامین بگویم که هر دو در دام اِوِن افتاده ایم.

 . کردممیپیدا  باید راهی برای غلبه بر این نیروتحقیر را به بدترین شکل ممکن بدهم ولی قبل از آن 

خیلی زود تصمیم می گیری، حواست نیست و تازه اون تو رو به صورت زبانی دعوت کرده. بعد یادت رفته که این مدت  -

همیشه میشه از خواسته های دشمنت به نفع خودت استفاده کنی و از همه مهمتر جایگاه بزرگ خاندان فانتوم رو فراموش 

 کردی. 

 نه! -

 بنجامین حق داشت.

 ل مدی چطوره؟باشه، بهش فکر می کنم. حا -

 .باشه خوابیدهفکر کنم الان حالش خوبه،  -

 اِوِن . ترس هایم یکی دوتا نبودند و حالاکردممیاگر بنجامین مانند سایرین ترکمان می کرد، آن وقت باید چکار  دانستمنمی

 و قدرتش نیز به آن اضافه شده بود.

توام برو نگاهی به اطراف بندازم. رک می کنه ولی باید اِوِن گفت خودش اینجا رو تمن میرم محوطه رو بررسی کنم؛  -

 .استراحت کن

او نامه را به سمتم گرفت، برای مدت کوتاهی تنها به آنچه که درون دست بنجامین قرار داشت چشم دوختم. سرانجام تردیدم 

 نامه را از او گرفتم و گفتم:را کنار گذاشتم و 

 باشه. -

به آن اعتماد کنم وفاداری بنجامین بود؛ در دو سه ماه گذشته تمام افراد درون عمارت  انستمتومیدر این دنیا تنها چیزی که 

 توانستمینو این مسئله  دادمیدرنگ اینجا را ترک کرده بودند. حالا بنجامین تمام کارها را تنهایی انجام  ایلحظهحتی بدون 

به سرعت از عمارت خارج شد، نگاهی به اطرافم انداختم و  سپسبنجامین لبخندی زد و  برای مدت زیادی ادامه پیدا کند.

 آهی کشیدم. برای سه نفر اینجا بیش از اندازه بزرگ بود.
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